
چند ســال قبل بود که جســم نیمه‌جان مرد میانسالی 
در مقابــل یکــی از بیمارســتان‌های مشــهد پیــدا شــد. 
رهگذری متوجه مرد میانســال شــده بود و بلافاصله به 

اورژانس بیمارستان خبر داده بود. 
و  می‌شــود  منتقــل  بیمارســتان  بــه  میانســال  مــرد 
تحت‌درمــان قــرار می‌گیــرد، پــس از بهبــود، مامــوران 
پلیس مشهد سراغ او می‌روند و او حادثه‌ای را که برایش 
رخ داده بــود اینطــور بیــان می‌کنــد: » شــب حادثــه دختر 

جوانی را در کنار خیابان که منتظر خودرو بود، دیدم. 
از آنجا که هوا تاریک شــده بود او را ســوار خودروام کردم؛ 
گفــت و صحبت‌هایــش  دختــر جــوان از مشــکلاتش 
باعــث شــد دلــم بــه حالــش بســوزد .بــرای کمــک بــه او 

تصمیم گرفتم کاری برایش پیدا کنم.«
ــر جــــوان کـــه از حـــرف‌هـــای من  ــتـ او ادامـــــه داد:  »دخـ
ــوت  ــه داخـــل خــانــه‌اش دع خــوشــحــال شـــده بـــود مـــرا ب
ــرم  ــــرد روی س ــد م ــن ــض ورود بـــه خــانــه چ ــح کــــرد. بـــه م
ــم، به  ــم ــش ــد از بــســتــن دســـت‌و‌پـــا و چ ــع ریــخــتــنــد و ب

کـــردنـــد. بــعــد از ایــن‌کــه حسابی   ــرا شکنجه  ــدت مـ شـ
که می‌خواهند  آنچه را  کردند  ــد مجبورم  کتک زدن  مــرا 

انجام دهم. 
طبق خواســته آنهــا بــا یکــی از دوســتانم که نمایشــگاه 
اتومبیــل داشــت تمــاس گرفتــم و بــه او گفتــم نیــاز بــه 
پــول دارم و خــودروام را بــه یکــی از دوســتانم می‌دهــم تا 
 بــه نمایشــگاهت بیــاورد. می‌خواهــم آن را بفروشــم و تا 
پیدا شدن مشــتری 100 میلیون تومان به عنوان بیعانه 

به من بده. 
دوســتم هم قبول کــرد، یکی از ســارقان ســوار خودروی 
من شــد و به آدرســی کــه داده بــودم رفــت. به ایــن طریق 
100 میلیــون تومان پــول به‌دســت آوردند. بعــد از آن مرا 
مجبور کردند چند برگه چک امضا کنم و چون مقاومت 
مرا دیدنــد دوباره کتکم زدنــد و من دیگــر متوجه چیزی 

نشدم. 
تا این‌که در بیمارستان چشــم‌هایم را باز کردم و متوجه 
شــدم آنهــا چنــد میلیــون تومــان هــم به‌واســطه همان 

چک‌ها از حسابم پول برداشت کرده‌اند.«
تحقیقات بــرای دســتگیری عاملان این ســرقت خشــن 
آغاز شــد. ماموران بلافاصله راهی خانه‌ای شدند که مرد 
میانســال مورد شــکنجه قرار گرفتــه بود، اما مشــخص 
شد خانه ویلایی اجاره‌ای بوده و بعد از این ماجرا توسط 

اعضای باند تخلیه شده است. 
ــه  ــ ــن خـــصـــوص ادامـ ــ ــه بـــررســـی‌هـــا در ایـ ــ در حـــالـــی ک
ــم.  ــدی ــه ش ــواجـ ــه مـ ــاب ــش ــا شــکــایــت‌هــای م داشــــــت، بـ
ــوان را طعمه  ــ ــان ج ــ ــران و زن ــتـ اعـــضـــای ایـــن بـــانـــد، دخـ
ــای مــخــتــلــفــی ایـــن طعمه‌ها  ــده ــن ــرف قــــرار داده و بـــا ت
ــای مــــدل بــــالا شــــده و صــاحــبــان  ــ ــودروهـ ــ ــر خـ ســـــوار بـ
ــان مــی‌کــشــانــدنــد  ــش ــاه ــه‌گ ــج ــن ــک خــــودروهــــا را بـــه ش
ــا  ــه ــه پــــول‌هــــای زیـــــــادی از آن ــج ــن ــک ــا تـــهـــدیـــد و ش ــ  و ب

می‌گرفتند.
شــکایت‌ها بیشــتر شــد و در یکی از آنهــا مرد میانســال 
را دســت و پا بســته پــس از ســرقت در جنــگل رهــا کرده 
بودنــد. تحقیقــات ویــژه بــرای شناســایی و دســتگیری 
اعضای ایــن بانــد ادامه داشــت امــا هیــچ رد و ســرنخی از 

آنها در دست نبود. 
دستورات متعددی برای شناسایی اعضای باند داده‌شد 
. یکــی از آنهــا رصــد و زیــر نظــر گرفتــن محــل هایی بــود که 
دختــران و زنــان جوان ســوار بــر خــودروی مدل بالا شــده 
بودند. در ادامه بررسی‌ها نیز سرنخ‌هایی به دست آمد که 

موفق شدیم به مخفیگاه اعضای این باند برسیم. 

ه  طر ییخا جنا

معصومیت از دست رفته
بعد از چند ماه اقامت در کمپ ترک اعتیاد به خانه بازگشته 
بود و حریص‌تر از همیشــه دنبال خرید مواد بــود. بار اولش 
نبود کــه به کمــپ می‌رفت و شــاید خانــواده‌اش هــم ناامید 
از تــرک اعتیــاد وحیــد، تنهــا بــرای این‌کــه چنــد صباحــی از 
مزاحمت‌هایــش رها شــوند او را به کمپ ‌می‌ســپردند و حالا 
دوباره مثل استخوانی در گلو به جمع خانواده بازگشته بود.

۲۵ ســال مصــرف مســتمر شیشــه و قرص‌هــای روانگــردان 
نظــر  بــه  و  بــود  کــرده  را تخریــب  ســلول‌های مغــزی‌اش 
نمی‌رســید راه نجاتــی بــرای او و خانــواده اش باشــد. حضــور 
گاه به گاه وحیــد در کمپ برای مدتی خیــال خانواده را راحت 
می‌کــرد و بــا بازگشــتش دوبــاره کابوس‌هــا شــروع می‌شــد. 
ایــن بــار اولیــن نشــانه‌های حضــور خطرســاز وی در جمــع 
خانواده خودش را وقتی نشان داد که مادرش بدون کفش 
و لبــاس مناســب بــا دیــدن چاقــو در دســت وحیــد از خانــه 
گریختــه بــود و چنــد روز بعــد هــم دختــرش را بــدون حجاب 
 و لبــاس مناســب بــرای خریــد مواد‌مخــدر از خانــه بیــرون 

انداخته بود.

یــک هفته که گذشــت بالاخــره خودش دســت به کار شــد و 
برای خریــد مواد راهــی خیابان شــد و اول مقداری حشــیش 
کنــار خیابان خریــد و بعد هــم شیشــه و ۱۲ قــرص روانگردان 
مصــرف کــرد و در حالــی کــه سرمســت از جبــران روزهــای 
محرومیت در کمپ بود به خانه بازگشــت و مادرش بی‌خبر 
از همــه جــا به خانــه آمــد و وحیــد که بــه خاطــر مصــرف مواد 
دچارتوهم شده بود با تصور این‌که مادرش قصد کشتنش 
را دارد به او حمله کرد . کسی نمی‌داند در خیالات و توهمات 
شیشــه‌ای خود، زن تیره‌بخت را چه دید کــه بلافاصله او را به 
قتل رســاند و تلاش داشت جســد را در یخچال جا بدهد که 
موفق نشــد و همانجا در آشــپزخانه پیکر خونین مادرش را 
رها کــرد و چند ســاعت بعــد خبر قتــل فجیع زنی ســالخورده 
توســط پســر معتادش به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام 
شــد. کســی چــه می‌دانــد شــاید در آخریــن لحظــات و قبل از 
جــان دادن تصویــر تولــد و کودکی وحیــد از مقابل چشــمان 
مادرش گذشــت و معصومیتی که ســال‌ها پیش با شیشه 

برباد رفت.

کسی چه می‌داند شاید 
در آخرین لحظات و قبل 
از جان دادن تصویر 
تولد و کودکی وحید 
از مقابل چشمان 
مادرش گذشت و 
معصومیتی که سال‌ها 
 پیش با شیشه 
برباد رفت

یک پرونده، یک هشدار
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اشتباه‌های زندگی با معتادان صنعتی

ســروان ســمانه مهربانــی، روان‌شــناس و کارشــناس 
آمــوزش همگانــی پلیــس آگاهــی پایتخــت در این‌بــاره 
کنیــد و یــا  می‌گویــد: مشــکلات زندگی‌تــان را یــا حــل 
رهــا کنیــد ولــی بــا آن زندگــی نکنیــد. شــاید بزرگ‌تریــن 
اشــتباه خانواده وحید این بود که هیچگاه اساســی به 
حل مشــکلات خــود نپرداختــه و بــا روش‌هــای درمانی 
غیر‌علمی و غیر‌تخصصی فقط باعث شده بودند با گذر 
ســال‌ها اعتیاد وی عمیق‌تر شــود و با رضایت به حضور 
او در جمع خانواده به عنوان اســتخوانی در گلو سال‌ها 

با تلخی اعتیاد و آسیب‌های آن به سربرده بودند.
وی افزود: درمان ریشه‌ای اعتیاد زمانی محقق می‌شود 
کــه درمــان پزشــکی بــا درمــان روانپزشــکی و خدمــات 
مشــاوره و مــددکاری همراه باشــد و ســم‌زدایی محض 
در کمپ‌هــا کمکی به حل مســأله نمی‌کند. ســم‌زدایی 
زمانی که با انگیــزه روانی همراه نباشــد تنها فــرد معتاد 
را حریص‌تــر می‌کنــد. همچنیــن یکــی از اشــتباه‌هایی 
کــه افــراد در زندگــی بــا فــرد معتــاد مرتکــب می‌شــوند 
بی‌توجهــی بــه علائــم هشــدار‌دهنده اســت. بــا وجــود 
این‌کــه پلیــس ســال‌ها از طریــق آمــوزش همگانــی بــه 
شــهروندان نشــان داده توهمــات یــک فرد شیشــه‌ای 
چه فجایعی را به دنبال دارد بازهم عده‌ای فکر می‌کنند 
می‌شــود بــه زندگــی بــا او زیــر یــک ســقف ادامــه داد. 
عاقلانه‌تریــن کار بــرای زنــی کــه بــا اعتیــاد همســرش به 
مواد صنعتی روبه‌روســت این اســت که یا بــا روش‌های 
علمــی و تخصصــی در مســیر درمــان وی گام بــردارد یــا 
از ادامــه زندگی مشــترک صرف‌نظــر کند.اعتیــاد زخمی 
اســت که با گذر زمــان عمیق می‌شــود و حتی فــردی که 
اقدام بــه تــرک می‌کنــد تــا مدت‌هــا در معــرض لغزش و 
بازگشــت قــرار دارد و بایــد زیر‌نظــر روان‌شــناس دوران 
پس از ترک را پشــت ســر بگذارد و مورد حمایت عاطفی 

خانواده باشد.

 شکنجه تا مرز مرگ 
دستگیری مردان خشن که مالباختگان را تا مرز مرگ 
شکنجه می‌دادند، خاطره یکی از قضات مشهد است
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